
درياچه ساوه موج بر مى داشت و غرور خود را به ساحل مى كوبيد.

 ابهتى داشت درياچه پرتلاطم ساوه. 

گاهى موج ها دست به دست هم مى دادند و انگار كه خواسته باشند خشكى را ببلعند با غرش به سوى ساحل مى آمدند...

سال ها بود كه اين درياچه همسايه زمين بود. شايد زمين آن جا هم يادش نباشد كه از كى همسايه درياچه شده است...

كسى جز نام كسرى و روم را نمى شنيد. دو امپراطورى بزرگ، كه هر كدام يك سوى 
ــرى كاخ هاى عظيمى به پا كرده كه به  ــت گرفته و خدايى مى كردند. كس عالم را دس
ــله پادشاهى ايران بزرگ، وصال داده است. تاق هايش بلند  ــل و سلس گمانم به چند نس
ــيده، انگار معمارش مى خواست براى آسمان ديوار بسازد. راستى آيا  و سر به فلك كش

ممكن است اين بناى حيرت انگيز ويران شود؟...

امبر، با تمام عظمتش خانه 
ميراث ابراهيم پي

بت هاى زرين و سيمين و چوبى و گلين شده 

ــدر آرام و  ــت. چه خدايان متواضعى! چق اس

ــتاده اند و با هم كارى  ــدا كنار هم ايس بى ص

ــت است. خدايان كه  ندارند! همين هم درس

د. اگر آنان نتوانند 
ــ نبايد با يكديگر نزاع كنن

ــان   كنار بيايند پس مردم و بندگان ش
ــا هم ب

چه كنند؟

ــيم و زرهاى مجسم و  ــال ها از خدايى س س

ــان در كنار هم  ــالمت آميز خداي زندگى مس

ــتى، با  ــت. به گمانم با اين هم زيس مى گذش

صلح و صفايى كه اين خدايان دارند، سال ها 

بتوانند خدايى كنند...
ــه اى ديگر از عالم، معبدى بزرگ اقامت گاه خدايى ديگر بود؛  در گوش

ــدند و خضوع  ــردم به ادب وارد مى ش ــايد عبادت گاى ديگر. م يا ش

مى كردند تا مظهر نور و روشنايى يعنى آتش را ستايش كنند. 

ــاله شعله معبد سخن مى گويند. اين يكى  بزرگان معبد از عمر هزارس

ــال زنده بوده است.  ــايد بتواند خداى خوبى باشد. چرا كه هزار س ش

ــال براى خودش  ــت. هزار س ــنگى و گلى بهتر اس لااقل از خداى س

يك عمر است! 

ــيده كه 14كنگره كاخ كسرى  ــرعت باد همه جا را گرفت. از مدائن خبر رس خبر به س

فروريخته. ديشب صداى مهيبى از داخل كعبه به گوش رسيد. صبح كه در را گشودند، 

خدايان با تمام ابهت شان از رو به زمين افتاده بودند. بسيارى از آن ها شكسته بود.

مردم ساوه صبح با حيرت به بيابان خشكى كه تا ديروز جايش دريا بود و اكنون كف 

ــت زده نگاه مى كنند. با ترس و لرز با هم سخن  ــته، وحش ــكى ترك برداش آن از خش
مى گويند.

 موبدان مى  گويند آتش كده خاموش شده. اين نشانه عذاب است...

ــگويان و طالع بينان از تولد نوزادى خبر داده اند كه ابهت تمام خدايان دروغين  و پيش

را خواهد شكست...

ــب، همين نزديكى ها، وقتى سينه سياهى با  ــايد يك ش ش
ــكافته مى شود، خبرى همه جا دهان به دهان  تيغ صبح ش
ــنيده اند كه  ــروز صبح صداى غريبى ش ــود كه  ام گفته ش

مى گفت:  «بقيه االله خير لكم»...
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